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 پدر علم جغرافياي نوين ايران
ي علم را از آبشخور گنجينه

گان اين دانش شريف جوينده
و نقش تأثيرگذار  به معرفي

ي از خدماتياه باشيم گوشه

 زادهدكتر عيسي ابراهيم
و توسعه  مسؤول مجله جغرافيا

ر ايران

ــه ــخت زمين ــاز س ــلاش س و ت ــي  كوش
و او را در طـول ن استاد فرزانه گرديـد
و و عـالمي گردانيـده، خودبـاوري  علـم

و هسـت كـه يـكاعتماد به نفسي بـوده
را بـر تـارك)برخاسته از روسـتاي مـاهوك

وي  ...برش تأثيرگذار

و پد و توسعه درگذشت استاد فرهيخته ي مجله جغرافيا
و رهپويان اينن بر تارك جغرافياي كشور مي درخشيد

و جوسيراب مي همواره نمود را به تمامي جغرافيدانان
ميبدين مناسبت مقاله.نمايد مي بايي كه در پي آيد،

و اميد است كه توانستهه ي علم جغرافيا در ايران پرداخته
.جغرافياي كشور را به تصوير بكشيم به

د
مدير مسؤ

 دكتر محمدحسن گنجي

و نقش تاثير گذار وي بر توسعه علم جغرافيا در

 گنجــي از معــدود دانشــمندان
ه يـك قـرن بطـور پيوسـته در
و و شمع وجود وي، نور اميـد ه

و ره جويان دانـش، همچنـانن
 شـايد يكـي. تا باد چنين بـادا

ــه زم ــي ك از دلايل
ناپذير اينخستگي
وقـف علـيك قرن

و اعتما خوداتكايي
برخاست(زاده روستا

و نقش دكتر محمدحسن گنجي

هيأت سردبيري
كه طي يك قرن
ه علمي خويش
م تسليت عرض
ايشان بر توسعه
ب شايسته ايشان

گ دكتــر محمدحســن
ايراني است كه قريب بـه
خدمت علم وعالمان بوده
انديشه را فراروي رهپويان
فروزان نگه داشته است؛
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و فراگير در) جغرافيا(يكي از علوم برجسته و در ايـران
. نشـانده اسـت) هواشناسي(هايي از آن در جهان شاخه

از 1309دكتر گنجي كه از مهرماه هجري شمسي پس
تكميل تحصيلات متوسطه در مولد خود يعني بيرجند، 

ت و در رشته و جغرافياي دانشسـراي به تهران آمده  اريخ
و در خردادماه عالي ثبت  موفـق گرديـد 1312نام نمود

ي سه ساله دانشسراي عالي را با موفقيت كامـل دورهتا
و جغرافيا نايل به و به اخذ ليسانس تاريخ پايان رسانده

سال است كه پيوند ناگسسـتني81آيد؛ عملاً قريب به 
و نقشــي خـويش را بـا علـم جغرافيـا، تـداوم بخ  شـيده

و تعالي اين دانش جهانشمول از خود  تأثيرگذار بر ارتقا
وي كه جهت تكميل تحصـيلات. بر جاي گذاشته است

ــالي خــويش در حــوزه  ــايي پــس از ع ــوم جغرافي ي عل
ليسانس بلافاصله راهي فرنگ گرديد، موفق شـد تـا در

از 1317سال  بـا اخـذ درجـه فـوق ليسـانس جغرافيـا
 ــ ــر انگل ــگاه منچس و در دانش ــازگردد ــن ب ــه وط يس ب

هـاي نـو در مبدع ايده) دانشگاه تهران(دانشسراي عالي 
كه. جغرافياي ايران گردد از اينرو به حق شايسته است

او را پدر علم جغرافياي نوين در ايران بدانيم كه بعـدها 
و گسـترش  و دانشـجويان وي، بسـط توسط شـاگردان

ت  و در و خود نيز بر ايـن رونـد نظـارت سـريع آن يافت
. مشاركتي فعالانه داشت

ــوين ــوم ن ــاماندهي عل ــس از س ــي پ ــر گنج دكت
هـاي منـدي از يافتـه جغرافيايي در كشور، جهـت بهـره 

و 1331جديدتر در اين زمينه در سال  به آمريكا رفـت
و تحصـيل در دانشـگاه كـلارك  پس از دو سال تحقيق

و ماسوچوست به اخذ درجه ي دكتري جغرافيا نايل آمد

رهدبي و با اي جديد از علم توشهرنگ به كشور بازگشت
و گسترش بـيش از پـيش جغرافيـا در  و دانش به بسط

.ايران همت گماشت

وي در اين دوره پس از مراجعت از امريكا، علاوه بـر
ساماندهي دروس دانشگاهي جغرافيا، همتي مضاعف در 
و پژوهش علوم نوين جغرافيـايي نيـز  گسترش آموزش

ي علمـي ميـان چنانكه به منظـور مبادلـه. به خرج داد
و و دســتيابي بـــه آخــرين تحقيقـــات  جغرافيــدانان

هاي علمـي در ايـن زمينـه بـا همكـاري ديگـر پژوهش
از6اساتيد جغرافيا اقدام به برپايي  كنگـره جغرافيـايي

ايـن حركـت. در ايـران نمـود 1338 الـي 1333سال 
و توسعه جغرافي ـ و علمي، گامي بلند در ارتقاء اي نـوين

ــه  ــه نقط ــي بلك ــاب م ــه حس ــي در آن ب ــدي عطف .آي
و كنگـره دستاوردهاي ايـن هـاي علمـي، روحـي تـازه

و  و گسـترش ايـن علـم شـريف اميدي سرشار از تعالي
و صــاحب  ــدان ــاربردي در علاقمن و حتــي ك ــران  نظ

و منطقهصاحب دكتـر. اي در كشور، دميدمنصبان ملي
تحقيقـات علمـي مركـز"گنجي متعاقب آن با تأسيس 

وابسته بـه"مؤسسه جغرافيا"و سپس"مناطق خشك
تـر در هـاي متعـالي گروه جغرافيا دانشگاه تهـران، گـام 

علاوه بـر ايـن. توسعه جغرافياي نوين در ايران برداشت
و تدوين سرفصـل  هـاي جديـد درس جغرافيـا، در تهيه
و ضرورت هاي كاربردي آن در ساليان متناسب با نيازها

اي كننـده خيره پس از آن نيز با وسواس علميمتمادي 
در تمـام: گويـد مـي در اين زمينه او خـود.در تكاپو بود

دوران نسبتاً ممتد خـدمت در دانشـگاه تهـران وظيفـه 
و پـرورش  سنگين تدريس توأم با علاقمندي به آموزش

و صحيح جغرافيا ايجاب مي و رسـاله كرد كه هر كتـاب
و روزنامه د حتي مجله و علـوم ربـاره اي كـه ي جغرافيـا

و منتشــر مــي شــد، بدســت آورده وابســته بــدان تهيــه
و در صورت امكان و جمع مطالعه و مطالـب آوري كـنم

ــلاس  ــازه را در ك ــولات ت و تح ــرات ــف نظ ــاي مختل ه
و  و دانشـجويان را بـه تفحـص دانشگاهي عنوان كـرده
و در مـوارد لازم راهنمـايي كـنم؛  تعمق بيشتر واداشته
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يا همچنين هر مينوشته كتاب كردم، اي را كه مطالعه
مورد مداقه قرار داده نظرات خـود را در حاشـيه كتـاب 
و قابل بحث يا تأمل كتاب  و مطالب مهم يادداشت كنم

و در نتيجـه كشيرا باخط هاي مختلف مشـخص سـازم
اي در كتابخانه شخصي مـن ديـده كمتر كتاب يا مجله

ن در آن مـنعكس شود كه اين عادت خوب يا بـد م ـمي
اين مشـي علمـي اسـتاد.)17-18: 1367گنجي،( نباشد
ــي ــامي م ــراي تم ــا ب و رهگش ــازنده ــويي س ــد الگ توان

و دانـش تلقـي گـردد  و رهپويان علم زيـرا. علاقمندان
و حساسيت علمي مهمتـرين وجـه يـك عـالم  وسواس

و يـا گفتـه است كه به وي كمك مي نمايد تا هر يافتـه
و نقـد راسـتين قـرار ولو علمي را مورد مدا و تحليل قه

حسني اسـت بـيش از پـيش هويـدا  دهد تا اگر در آن
و جنبـه  و ابعاد و گردد هـاي ناگفتـه آن نيـز مكشـوف

و تكميـل گـردد؛ در عـين  توسط ديگران توسعه يافتـه
و ناخالصـي نيـز احيانـاً در آن  و اشـكال حال اگر ايـراد

و از آن زدوده گردد ؛ تـا زلال وجود دارد، برملا گرديده
و دانش از آبشخور حقيقي خويش بر كام تشـنگان علم

و شيرين آيد . آن، باطراوت
و رصد علمي توسط ايـن اسـتاد بـزرگ اين مراقبت

سالگي ايشان نيـز در وي مـوج 100كماكان تا آستانه 
و پويا استمي كما اينكه طي يك دهه گذشته كـه. زند

و بلوچستان اقدام انـدازي به راه ما در دانشگاه سيستان
و سـپس مجلـه  و جغرافيا نموده پژوهشكده علوم زمين

ــال  ــتقل از س ــور مس ــعه را بط و توس ــا  1382جغرافي

و( ــتان ــوم انســاني دانشــگاه سيس ــه عل ــه مجل در ادام
و سـه منتشـر نمـوده 1374بلوچستان كه از سال  ايـم

،)نامه آنرا مستقلاً به جغرافيا اختصاص داده بـوديم ويژه
ميانتشا مار و ياريگر دهيم؛ ايشان از همان ابتدا مشوق

و اولين شماره اين مجله را نيز در تابسـتان همـان  بوده

و رهگشاي ايشان مـزين سال با مقاله ي بسيار كاربردي

و اهميـت راهبـردي نموده ايم كه در ادامه به آن مقالـه

آنچه در اينجا اشاره به آن اهميت. آن خواهيم پرداخت
و دارد، آن است كه دكتر گنجي عليـرغم كهولـت سـن

و  فرسودگي جسمي ناشي از يك قـرن تـلاش مسـتمر

و عملـي در حـوزه جغرافيـا، همچنـان بـه  پيگير علمي
و شاداب به رصد تحولات اين علم  لحاظ روحي سرزنده

و جهان و توسـعهمي شريف در ايران و در بسط پردازد
ايشان.يدنماآن در كشور از هيچ كوششي فروگذار نمي

همچنانكه به نقل از خودشان قبلاً نيز متذكر گرديديم، 

و مـنظم پيگيـر پيشـرفتهب و تحـولات طور مرتب هـا
و هست؛ هـر جـا هـم كـه  علمي جغرافيا در ايران بوده

ومي احياناً كژي احساس كند يـا نكتـه نظـر اصـلاحي
داند، از تذكر عالمانـه آن دريـغ رهگشايي را كارساز مي

. ورزدنمي
و ســال تقريبـاً تمــامي  دكتـر گنجـي در ايــن سـن

و توسعه مـا را بـا شماره هاي منتشر شده مجله جغرافيا
ب و نكات لازم و صميميت مطالعه وه دقت منظور بهبود

و بعضاً به نويسندگان  ارتقاء جايگاه علمي مجله را به ما
ميمقالات با دقتي مثال آن. گرددزدني متذكر يكـي از

داشتي علمي است كه در خصـوص يـك واژه موارد؛ ياد
7علمي كه در يكي از مقـالات چـاپ شـده در شـماره 

و توسـعه آمـده، ايشـان بـه دفتـر مجلـه مجله جغرافيا
و دقتـي. اندارسال داشته اين مهم بيانگر عمق ريزبيني

نگاه كنيـد بـه؛(نظر عميق ايشان به مباحث علمي است 
.)206: 1385زاده، ابراهيم
نظـرات ادامه تصوير آن يادداشت كه حاوي نكتهدر

و پيگيـري مجدانـه انتشـارات  و وسـواس علمـي صائب

و تشويق  و مقالات علمي اين حوزه از يكسو جغرافيايي

و مورد تفقد قراردادن جوان وو ترغيب ترها در تعميـق
باشـد؛ آورده شـده توسعه اين علم از سـوي ديگـر مـي 

. است
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ديگري از شخصيت علمـي اسـتاد دكتـر گنجـي جنبه

و تعصب علمي ايشان به جغرافيا با تمامي ابعـاد  حميت
 او جغرافيـا را يـك كـل واحـد.و كاركردهاي آن اسـت 

و شاخهمي و نه اجزايي پراكنده هايي تخصصي كـه داند

متأسـفانه امـروزه. تي با يكـديگر نداشـته باشـند سنخي
و بسياري از دانش آموختگان جغرافيا اعم از دانشجويان

حتي برخي از اساتيد به چنين كل واحدي كمتر پايبند 
را.و مصــر هســتند ــود ــا خ ــه برخــي از آنه ــا اينك  كم

ــيم ــم اقل ــي ه و برخ ــوگ ــاً ژئومورفول و بعض ــناس ش

و اس، جمعيـت ريز، روستاشنشهرشناس، برنامه شـناس
اين درحالي است كه جغرافيا به معنـي !!! دانندغيره مي

و محيط  و لايتجزاي انسان اخص كلمه از دو جزء ثابت
و بـه واقـع چگـونگي شـناخت روابـط شكل مـي  گيـرد

و دو، نقـش اينموجود يا ساماندهي روابط مطلوب ميان
 نگـاه كنيـد بـه؛( نمايـد وظيفه جغرافيدان را تبيين مـي

دكتر گنجـي بـه ايـن تعريـف.)1-7: 1388زاده، ابراهيم

و هست و به اين اعتقاد هميشه راسخ بوده كمـا. پايبند
مرد سال هواشناسي 2001اينكه عليرغم آنكه در سال 

و بـين  و از طريـق مجـامع علمـي -جهان شناخته شد
و وسـيعي المللي بدين مناسبت از او در سطح گسترده

و بر او تبليغ  گرديد، امـا او خـود هرگـز خـود را تقدير

و اقليم و همچنـان معتقـد هواشناس شناس تلقي نكرد
اي از درخـت تنومنـد شناسـي زيرشـاخه است كه اقليم

مي. جغرافياست تمام جغرافيدانان: گويدوي در اين باره
معترف به اين هستند كه جغرافيا علمي است تركيبـي، 

و انسا گيـرد ني بهره مـي كه تقريباً از كليه علوم طبيعي

اي بوجـود آميـزه گيـري تا از تركيب ناشي از اين بهره
و انساني منحصـراً  آورد كه به هيچ يك از علوم طبيعي

هـايي را در خـود تعلق ندارد، ولي از تمام آنهـا، بخـش 
 او در ادامـه چگـونگي گسـترش. مستهلك كرده اسـت 

و حصـر شـاخه بي و برخـي از حد هـاي علـم جغرافيـا

و پيوستگي جغرافيا را خواسـته جغراف يداناني كه اصالت
و به جنبهيا ناخواسته فراموش كرده هايي از اين علم اند

و ساير جنبهدل انـد، ها را عملاً رهـا نمـوده خوش كرده

و مـي مورد خطاب قرار مي  نتيجـه توسـعه: گويـد دهـد
حد علم جغرافيـا ايـن شـده اسـت كـه در سيسـتم بي

بالا كساني كه تحصيل جغرافيا را آموزشي ما در سطوح 
و يـا نيـاز انتخاب مي كنند، ناگزيرنـد كـه مطـابق ذوق

و بعبـارتي شخصي خود در يكي از شاخه هاي جغرافيـا

چنانكـه(هاي مورد اشاره هتنرديگر در يكي از زيرفصل
آن"هتنر در كتاب  و روشـن "جغرافيا، ماهيـت، تـاريخ

ــامل ــا را ش ــاخه 150جغرافي و ش ــل ــيازيرفص ي علم
و درباره آن شاخه يـا) دانسته است تخصص احراز كرده

و در ايــن مســائل مربــوط بــه آن پايــان  نامــه بنويســند
نويسي مخصوصاً اگر در سطح دكتـري باشـد، نامهپايان

رود كه جغرافيا به صورت علمي كـه تعريـف بيم آن مي

و فرهيخته جغرافيـا؛ تعلـق  كرديم، بكلي فراموش شود
ربه شاخه ا كه در آن تخصصي احراز كـرده بـر علـم اي

و آن موقع است كه نمـي توانـد در جغرافيا ترجيح دهد
كار عملي بـه عنـوان يـك جغرافيـدان كـاربردي مـؤثر 

ايـن نـوع نگـاه دكتـر.)6: 1382گنجـي،(داشته باشـد 

و گنجي به جغرافيا، در آينده نيـز مـي  توانـد بـه حفـظ
و كارك ردهـاي رهگشـاي توسعه اين علم با تمامي ابعاد

و رهپويان جوان را بـه  آن در ايران كمك شاياني نموده
و تعصب علمي  و غيرت و بر حميت تأملي دروني وادارد

اي ديگر در زندگي نكته. آنها به اين علم شريف بيافزايد

و علمي دكتر گنجي كه مي و تـدبر شخصي تواند تأمـل
وبرانگيز باشد؛ يادداشت اتفاقـات هاي روزانه او از وقايع

ــا را  و او آنه ــدگي وي رخ داده علمــي اســت كــه در زن
. نموده استتقريباً بطور روزانه يادداشت مي
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و ميمـون اين سنت حسنه مي تواند مشـي مبـارك

و دانشوران جـوان باشـد، تـا آنـان را بـه   براي محققين
و دقـت نكته نظـر علمـي بـا نگـاهي عالمانـه بـه سنجي

او خود در اين رابطه. واداردشان مسائل حوزه مطالعاتي
و خاطره: گويدمي نويسي از مشخصات زندگي من بـوده

ــين  ــا40حــداقل ب ــد كتابچــه50ت ــوع جل ــايي از ن ه

سررسيدنامه بانكي در كتابخانه مـن موجـود اسـت كـه 
شـرح.اموقايع روزانـه زنـدگي خـود را در آنهـا نوشـته 

و مشاركت و خارجي هـاي مـن مسافرتهاي زياد داخلي
و محافل علمـي بـينر كنگرهد و برخـورد بـا ها المللـي

و بازديـد از شخصيت هاي علمي، بخصـوص جغرافيـايي

و گــروه هــاي آموزشــي جغرافيــا در كشــورهاي متعــدد
بــالاخره مشــاهدات جغرافيــايي، بخــش ديگــري از 

ميكتابخانه تـا30دهد كه خـود متضـمن ام را تشكيل
.)18: 1367گنجـي،( جلد كتابچـه يادداشـت اسـت 40

ها در تدوين كتـاب وزيـن حاصل برخي از آن يادداشت

جغرافيا در ايـران از دارالفنـون تـا": ايشان تحت عنوان
و انتشـارات"انقلاب اسلامي كه به همت مؤسسه چاپ

انتشــار يافتــه، 1367آســتان قــدس رضــوي در ســال 
و برخي نيز در كتاب تازه اي كه تحـت منعكس گرديده

جه": عنوان  بـه همـت مؤسسـه"اني از بيرجندمردي

ــور چــاپ آراســته 1389گيتاشناســي در ســال  ــه زي ب
دكتـر گنجـي بـه معنـي. گرديده، قابل دسترسي است

و ايـن عشـق اخص كلمه بـه جغرافيـا عشـق مـي  ورزد
متعالي باعث گرديـده تـا عاشـقان سـر از پـا نشـناخته 

ديگري به تأسي از وي نيز خود را وقف اين علم شريف 

و  و توسعه اين علم نقشي بسـزا داشـته نموده در تعالي
باشند؛ كه از آنجمله جا دارد از مرحـوم دكتـر حسـين 

و ديگـران بـه شكوئي، زنده ياد دكتر مصـطفي مـؤمني
نيكي ياد كرد؛ اين همـت بلنـد باعـث گرديـده تـا نـام 

ــران  ــوم كــاربردي در اي ــارك عل ــر ت جغرافيــا امــروزه ب

قبـول زحمـت اي كـه دكتر گنجـي در مقالـه.بدرخشد
و  و براي اولـين شـماره مسـتقل مجلـه جغرافيـا نموده

ــال  ــتان ارس و بلوچس ــتان ــگاه سيس ــعه در دانش  توس
و در تابستان داشته جغرافيـا"به چاپ رسيد؛ 1382اند

و توسعهرا علم برنامه او با انتخـاب ايـن. داندمي"ريزي

عنوان بر آن مقاله در عمل قصد داشت تا جغرافيـدانان 
ب ه اين مهـم متـذكر گـردد كـه جغرافيـا صـرفاً علـم را

شناخت فضاهاي جغرافيايي نيست، بلكه ايـن شـناخت
و تعـالي بايستي مقدمه برنامه ريزي بـه منظـور توسـعه

و  وضع موجـود بـه وضـع مطلـوب در تعـاملات انسـان

.)5-12: 1382گنجي،(محيط باشد 
حـال اگـر برگـرديم بـه: گويـد او در اين رابطه مـي

و تعريف ي كه از جغرافيا كرديم بايد ببينيم كه طبيعـت
آورد، در ايـن انسان كه اركان علم جغرافيا را بوجود مي

و مسائل مورد علم وسيع به چه صورت مطرح مي شوند

بحث جغرافيا چگونه از تعامل ايـن دو ركـن بـه وجـود 
آيد؛ طبيعت يا محيط زيست در علم جغرافيا همانـا مي

و و متحرك يكـي از اجـرام سـماوي عـالم زمين كروي
و  و كيـف سـاختاري و متعلقات آن با تمام كم شمسي

متحول آن در طول زمان است كه انسان به ايـن تعلـق 

قبــل آن امكانــات دارد، روي آن زنــدگي مــي و از كنــد
سـازد كـه در آمـوزش ادامه حيات خـود را فـراهم مـي 

ها جنبة خـاص مـورد شناسـايي جغرافيا اين مهم از ده
ميق مي. گيرد رار و در اين شناسايي يك امر مسلم شود

آن اين است كه تمـام عناصـري كـه زمـين را تشـكيل 

و بقــاي همــديگر مـي  و در ايجــاد دهنــد بهــم پيوسـته
و در اثر اين همبسـتگي اسـت كـه جغرافيـدان  مؤثرند

زمين را به صورت يك مجموعه از عناصر بهـم پيوسـته 
وج مي ود واحدي را تشكيل شناساند كه در عين كثرت،
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و بهترين نمونه وحـدت در تكثـر يـا بـه تعبيـر داده اند

.باشد مي unity in deunity علمي
انسان در جغرافيا موجودي از موجـودات گونـاگون

در روي زمــين اســت كــه در گذشــته هــاي بســيار دور

و  فرايند تكامل موجودات زنده روي زمين سـاكن شـده
داراي امتيــازاتي اســت كــه در هــيچ موجــود ديگــري 

و جامعه انساني مشاهده نمي از آميـزه حيـرت شود آوري
د  و انساني است كـه ر طـول زمـان ساختارهاي طبيعي

و هر انساني ناگزير اسـت در دامـن آن بـه بوجود آمده

و. زندگي خود ادامه دهد موضوع جغرافيا بررسي تعامل
و از آنجـائي  و طبيعت اسـت كـه در زمـين تقابل انسان

و نيروي خورشيد كه تنها  و در معرض نور گرد متحرك
از عامل لايزال حيات موجـودات اسـت در طوقـه  هـايي

و متفـاوتي سطح آن بم وازات خط استوا شرائط مختلف
شـود كـه بوجود آمده، موضوع بحث جغرافيـا ايـن مـي 

و زيسـت جوامع انسـاني در ايـن محـيط  هـاي مختلـف

متفاوت چگونه موجبات مداومت حيات خـود را فـراهم 
اند، زندگي امـروزي چگونه در گذشته زيسته. اند ساخته

چگ آن و احتمالاً در آينـده ونـه خواهنـد ها چگونه است
و تقابـل چـه دخالـت. زيست در در ايـن تعامـل هـايي

و در چه مواردي نـاگزير زنـدگي محيط زيست كرده اند

هم خود را با محيط زيست هم و . انـد ساز ساخته آهنگ
و روابط انسان اوليه با محيط از اولين برخورد زيسـت او

غرائز حيـواني انسـان سرچشـمه گرفتـه كـه او را وادار 
و كرد مي و خـوراكي دسـت ه مانند هر حيوان ديگر آب

و هـر و گوشة امني براي استراحت خـود بيابـد كنُد پا

و روز  طور شده خود را از تغييرات نامساعد گرماي شب
و تابستان محفـوظ نگـاه دارد  تـرين بـزرگ.يا زمستان

و  امتياز انسان در جهـان هسـتي ايـن بـوده كـه دمـاغ
ز و مغزي بزرگتر از هر حيوان نـده بـراي تفكـر داشـته

زباني براي انتقال فكر در او بـوده كـه در هـيچ حيـوان 

و او توانسته است در طول هزارها  ديگري وجود نداشته
ها سال برخورد خود با محيط زيست يا بـه بلكه ميليون

و عبارت ديگر بهره بـرداري از امكانـات محـيط زيسـت

 مهيا ساختن آن بـراي زنـدگي خـود را تحـت نظمـي 
هاي مختلـف هاي عمده سرزمين درآورد كه نطفة تمدن

بـه تعبيـري. شـود هاي گذشته محسوب مـي در دوران
و  و محيط زيست او بـه هـر صـورت ديگر روابط انسان

شكلي كه بروز كـرده بـا هـدف بـرآوردن سـه مقصـود 

و مسـكن  و پوشاك ضامن بقاي او يعني تأمين خوراك
و آور بــوده كــه هزارهــا ســال از طريــق جمــع ي ســاده

ها، شكار حيوانات، صيد ماهي آنهـم بـا مستقيم رستني
ــورت  ــان ص ــنگ بياب و س ــت ــوب درخ ــتفاده از چ اس

پذيرفته است ولي با گذشـت ايـام انسـان از نيـروي مي
و روش و راه هايي براي تـأمين تفكر خود استفاده كرده

ــه  ــرده ك ــدا ك و مســكن خــود پي و پوشــاك ــوراك خ

ب پيچيده وده كه اجـداد او بـه كـار تر از طرق مستقيمي
و روش برده مي و همين راه و پيچيدگي اند كه ها ها بوده

ما امروز از آن به نام مراحل مختلف تمدن گذشتة بشر 
و آثار آن را باستان ياد مي شناسـان از زيـر خـاك كنيم

و مردم درمي .كننـد شناسان براي ما تفسـير مـي آورند

و روش پاره ا اي از اين راه هـاي گذشـته بـا نسـان ها كه
و دست خـود پيـدا كـرده  در بكار بردن فكر انـد آنقـدر

آن تغيير زندگي آن هـا بـه انقـلاب ها مؤثر بـوده كـه از
مي تمدني ياد كرده توان شكل دادن بـه اند؛ از آن جمله

ــت ادوات ــفالگري، دوخ ــبدبافي، س ــنگي، س و دوز، س

ســازي، اهلــي كــردن حيوانــات، كشــاورزي، خانــه
ــال آن را در جانشــ يــك و امث ــه و آلات نقال يني، چــرخ

و دوران و انواع هنرهـا و كتابت و خط هاي ماقبل تاريخ
و ادبيات را در دوران تاريخي نام برد هـر. صنايع ظريفه
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يك از اين قبيل انقلابات كه در طول زندگي بشر بـروز

و بـه كرده روابط او با محيط زيست را پيچيده تر نموده
ن او را به سـطح بـالاتري سـوق داده، عبارت ديگر تمد

كـه اگـر چنـان. لكن اصل آن روابط بر جاي مانده است
دقت كنيم در زندگي بسيار پيچيـده امـروز هـم هـدف 

و مسكن است  و پوشاك اصلي هر انسان تأمين خوراك

و ها از طريق فعاليت كه برخلاف گذشته هاي اجتمـاعي
و باورنـاكردني فـراهم مـي  از.گـردد اقتصادي گوناگون

جمله انقلاباتي كه در روابط انساني محيط زيست او در
طول تاريخ بوجود آمده انقـلاب صـنعتي دو سـه قـرن 

و محـيط اخير است كه پيچيـدگي  هـاي روابـط انسـان

و بـه  زيست را با سرعت غيرقابـل تصـوري تغييـر داده
و  و اطلاعات امروزي كـه عمـلاً زمـان توسعه ارتباطات

. برده منجر شده است مكان را از ميان
انقــلاب صــنعتي از مــوقعي آغــاز شــده كــه انســان

و حيواناتي كـه  توانسته است نيرويي غير از نيروي خود

و آن نيرويي است كـه بنـام  اهلي كرده در اختيار گيرد
و  و امـروز در تمـام اعمـال نيروي ماشين شناخته شده

اين نكته شايان يادآوري اسـت. حركات ما متجلي است
انسان در برخورد با محيط زيست از بدو خلقـت تـا كه

انقلاب صنعتي طرف بازنده بوده به اين معني كه هرگز 

و نـاگزير  نتوانسته است بر نيروهاي طبيعت فـائق آيـد
بوده كه زندگي خود را با آن وقف دهـد، ولـي انقـلاب 

صنعتي كار انسان را بجايي رسانده است كه در بسياري 
و  و در راه موارد بر طبيعت محـيط زيسـت فـائق آمـده

نكتـه جالـب.كسب نيرو به تخريب آن پرداخته اسـت 

ديگر اينكه از بدو خلقت انسان تا دورة انقلاب صـنعتي، 
و محيط زيست در حالتي متعادل بوده اند به اين انسان

ترتيب كه اگر در بخشي از يك جنگـل يـا مرتـع بـراي 
و حيوانات اهلي استفاده مي كرده طبيعت نيازهاي خود

كـرده، ولـي بـا وسـايل جاي آنرا به مرور ايـام پـر مـي 

تخريبي كه انقلاب صنعتي بدست انسان داده او چهـره 
آن زمين را دگرگون مـي  و منـابع طبيعـت را بـا سـازد

و سرعتي از ميان مـي  بـرد كـه طبيعـت چنان مداومت
.)6-8: 1382گنجي،(قادر به تجديد آن نيست 

و تحليــل چگــونگي دكتــر گنجــي پــس از بررســي

و محيط از گذشته هاي دور تاكنون معتقد تعامل انسان
است كه امروزه بايستي اين روابط به تعاملي كه منجـر 

ــدار گــردد، منجــر شــود  ــه توســعه پاي ــاره. ب  در ايــن ب
تمام اين مسائل كه در رابطه انسان با محـيط:افزايدمي

بر زيست او بوجود مي و رسـي علـم آيد موضـوع بحـث

و جغرافيدان آن هـا را از زوايـاي مختلـف جغرافيا است
و آمــوزش مــي مــي از ايــن رو اســت كــه. دهــد آمــوزد

جغرافيدان با دانش متنوعي كه درباره محـيط زيسـت 
توانـد بهتـر از هـر كـس كارگشـاي كند، مـي كسب مي

هـاي نگري او قادر است با آينده. مشكلات محيطي باشد

م ختلف جغرافيايي سـرعت اقـدامات مبتني بر مطالعات
گيري از محـيط زيسـت خـود تخريبي انسان را در بهره

مي. تقليل دهد و روش او هـاي حفـظ موازنـه توانـد راه
و به  و محيط زيست او را ارائه نمايد منطقي بين انسان

عبارت ديگـر زمينـه را بـراي يـك توسـعه پايـدار كـه 

سر يابي به آن آرزوي هر علاقه دست زمين خـود مند به
. است فراهم سازد

ممكن است اين سئوال پيش آيـد كـه جغرافيـدان
چگونه توان اين دورانديشي را پيدا كرده است؟ جـواب 

و محـيط  اين سئوال اين است كـه جغرافيـدان انسـان

هـاي بشـري ساز بـراي تمـدن زيست او را كه دو زمينه
و شـمار مـي به رونـد از زوايـاي مختلـف مـورد مطالعـه

ميبررسي  و در كـلاس قرار هـاي درس جغرافيـاي دهد
و مشخصات هر يـك را تـا  و كيف و انساني كم طبيعي



9 وي و نقش تأثيرگذار  ...بر دكتر محمدحسن گنجي

مي آن حد مورد پژوهش قرار مي تواند هر يـك دهد كه

و محـيط زيسـت را  از اين دو ركن جغرافيا يعني انسان
ــه ــرار داده ب ــت در مقابــل يكــديگر ق صــورت يــك كلي

را تـوان  و بالفعـل آن دو ارزشـيابي نمايــد، هـاي بـالقوه

تواند حدود دخالت انسان در محيط آنوقت است كه مي
ــد  زيســت را طــوري مشــخص ســازد كــه انســان بتوان

بـرداري از منـابع محـيط هاي خود را با بهـره نيازمندي
و فـن  آوري زيست در حالتي متناسب بـا سـطح تمـدن

طوري مرتفع سازد كه محيط زيست او بجـاي تخريـب 

و چنين حـالتي كلي در حال سلامت مع قول باقي بماند
توان توسعه پايدار دانست كه اين روزها دسـتيابيمي را

.)9: 1382 گنجي،( بدان اميد همه جوامع است
نهايتاً اينكه دكتر محمدحسن گنجي توسعه پايدار

و آنـرا  محيطي را در آمايش سـرزمين جسـتجو نمـوده
و محيط مـي  و تعامل منطقي انسان و دانـد نقطه تعادل

 ـدر آخرين مرقومه عنـوان مقدمـه بـر كتـابه اي كه ب

و برنامه" شرق در جنوب ريزي محيطيآمايش سرزمين
كه"ايران اگر آثـار: تأليف اينجانب، نوشته معتقد است

هـاي مختلـف كشـور جامعي در ايـن زمينـه در بخـش 
ريزان خواهنـد توانسـت بـر اسـاس برنامه فراهم گردد،

ــق زيســت  ــات دقي ــاطلاع ــه محيط و آمايشــي، برنام ي

 درازمدت توسعه جمهوري اسلامي ايران را آماده سازند
.)17: 1390زاده،ابراهيم(

به هر حال اميدواريم كه اين ديدگاههاي راهبـردي

و دانشــجويان  و اسـاتيد اسـتاد، چـراغ راه پژوهشــگران
و انشاءا و عمـل ... جغرافياي كشور قرار گيرد با اين نگاه

و الهامبه آن، ايراني  و آزاد و تعـالي آباد بخـش توسـعه

و جهــان اســلام در چشــم داشــته 1404انــداز منطقــه
. باشيم

 منابع
از.)1367(گنجي، محمدحسـن-1 جغرافيـا در ايـران

و.مشهددارالفنون تا انقلاب اسلامي،  مؤسسه چـاپ
ر ضوي .انتشارات آستان قدس

-جغرافيـا علـم برنامـه ): 1367(محمدحسن گنجي،-2
و و توسعه، پژوهشـكده ريزي توسعه، مجله جغرافيا

و جغرافيـــا و.علـــوم زمـــين دانشـــگاه سيســـتان
. بلوچستان، زاهدان

يادداشت علمي، مجلـه ): 1385(زاده، عيسي ابراهيم-3
و جغرافيـا،  و توسعه، پژوهشكده علوم زمين جغرافيا

و بلوچستان .زاهدان.دانشگاه سيستان
هـاي جغرافيـايي بنيان): 1388(زاده، عيسي ابراهيم-4

و جغرافيا  جنوب شرق ايران، پژوهشكده علوم زمين
و بلوچستان با همكاري.وابسته به دانشگاه سيستان

و  ــتان ــلامي سيس ــاد اس و ارش ــگ ــل فرهن اداره ك
.چاپ اطلاعات.تهران. بلوچستان

ــراهيم-5 و ): 1389(زاده، عيســي اب آمــايش ســرزمين
هـرانتريزي محيطي در جنوب شـرق ايـران، برنامه

.انتشارات اطلاعات



و توسعه، سال10  1391پاييز،28هم، شمارهدفصلنامه جغرافيا


